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فروع از کتاب الحج
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته ادله وجوب عمره بیان شد، اجماع؛ آیه شریفه «واتموا الْحج والْعمرةَ له» و روایات وارده در تفسیر این آیه به

عنوان ادله اصل وجوب عمره مورد پذیرش قرار گرفت، همچنین روایات که عمره را حج اصغر م دانند به عنوان دلیل بر
وجوب عمره از سوی بعض از فقها مطرح شده است که مورد مناقشه حضرت استاد قرار گرفت.

همچنین فوریت و مره بودن وجوب عمره مورد بررس قرار گرفت، مرحوم شیخ طوس و ابن ادریس ادعای اجماع و عدم
خلاف در مساله کردند و مرحوم صاحب جواهر نیز نف وجدان خلاف کردند، مرحوم خوی تنها دلیل وجوب فوری عمره را

روایات تنزیل حج به عمره بیان کرده اند.

بررس دلیل تنزیل بر وجوب فوری عمره
صاحب جواهر مفرماید که درباره عمره تمتع، همان ادلهای که فقها برای فوریت حج تمتع ارائه کردهاند، در اینجا نیز مطرح

مشود. بنابراین، نیازی به اقامه دلیل جداگانهای برای فوریت عمره تمتع نیست، بله این مسئله روشن و بدیه است.

اما درباره عمره مفرده، ایشان مفرماید: مشبهةٌ بالحج ف الوجوب؛ یعن عمره مفرده در وجوب، شبیه به حج است. ظاهر کلام
ایشان این است که وقت عمره مفرده به حج تشبیه شده یا در وجوب، نازل منزله حج قرار گرفته، همانطور که حج دارای
وجوب فوری است، وجوب عمره مفرده نیز باید فوری باشد. این مطلب از عبارت صاحب جواهر قابل استفاده است.[1]

مرحوم آقای خوئ نیز، مفرماید: :«لا ریب ف أن وجوب العمرة فوری عل من استطاع إلیها لأنها بمنزلة الحج»[2]؛ دلیل ایشان
نیز این است که در روایات، عمره نازل منزله حج قرار داده شده است.

مرحوم والد ما رضوانالهعلیه نیز فوریت وجوب عمره را با بیان متفاوت اثبات مکند. ایشان مفرمایند که برای رسیدن به
این نتیجه، باید چند نته را در کنار یدیر قرار دهیم و از مجموع این نات، اطمینان حاصل مشود که کس که برای عمره

مفرده مستطیع شده، وجوب آن برای او فوری است. ی از این نات همین مسئله تنزیل است. ایشان نیز، همچون مرحوم آقای
خوئ و صاحب جواهر، تصریح مکنند که در روایات، عمره نازل منزله حج قرار گرفته است.

شود، دو روایت است که در وسائل الشیعه در باب «وجوب العمره عل که تنزیل حج به عمره از آنها استفاده م روایات
المستطیع» آمده است.

روایت دوم، صحیحه زراره از امام باقر علیهالسلام است
و بِاسنَادِه عن موس بن الْقَاسم عن حمادِ بن عيس عن عمر بن اذَينَةَ عن زُرارةَ بن اعين عن ابِ جعفَرٍ علَيه السلام ف حدِيثٍ
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[3].دِينَةةُ بِالْمرملَتِ الْعا نَزنَّما و ،هةَ لرمالْع و جوا الْحمتا و قُولي َالتَع هنَّ ال جالْح نْزِلَةبِم الْخَلْق َلةٌ عاجِبةُ ورمالْع :قَال

همچنین در صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق (علیهالسلام) آمده است:

و عن محمدِ بن الْحسن بن الْوليدِ عن اَلصفَّارِ عن اَلْعباسِ بن معروفٍ عن عل بن مهزِيار عن اَلْحسين بن سعيدٍ عن ابن ابِ عميرٍ
الْخَلْق َلةٌ عاجِبةُ ورمالْع :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نع وبيا نالَةَ بفَض و يحي نانَ بفْوص ادٍ ومح و

[4].هةَ لرمالْع و جوا الْحمتا و قُولي لج و زع هنَّ ال بِيلاس هلَيتَطٰاعَ ااس نم َلع جالْح نْزِلَةبِم

بنابراین، مستند صاحب جواهر، مرحوم آقای خوئ و مرحوم والد ما (رضوانالهتعالعلیهم) در این بحث تنها همین دو روایت
است. و در روایات که عمره را حج اصغر معرف کردهاند، تنزیل در کار نیست.

مناقشه حضرت استاد در دلیل
صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئ «مجرد التنزیل» را برای اثبات فوریت کاف مدانند. آنان معتقدند که اگر عمره ،نازل

منزله حج است، پس همانطور که حج برای مستطیع، وجوب فوری دارد، وجوب عمره نیز باید فوری باشد. اما مرحوم والد ما
(رضوانالهتعالعلیه) این نظر را کاف نمدانند و بر این باورند که در کنار تنزیل، باید اجماع و برخ امور دیر نیز در نظر

گرفته شود.

مثال کاربردی در این زمینه بررس صحت طواف در طبقه اول مسجدالحرام (که بالاتر از سطح کعبه قرار دارد) است، و در
قرار دادیم، یعن بالبیت صلاةٌ» مساله را مورد بررس اشتیم، بوسیله تنزیل معروف «الطوافرساله ای که در این موضوع ن

همانطور که نماز در ارتفاع صحیح است، طواف نیز در ارتفاع بالاتر از کعبه صحیح خواهد بود. این بررس بر اساس قاعدهای
است که مگوید «تنزیل مفید عموم است، مر در موارد خاص».

اکنون بحث این است که آیا واقعاً در این روایات، تنزیل صورت گرفته است یا خیر؛ اگر امام (علیهالسلام) فرموده بودند
«العمرة حج»، این ی تنزیل تعبدی محسوب مشد و متوانستیم نتیجه بیریم که عمره از نظر وجوب، استطاعت، فوریت و
لزوم انجام یبار در عمر، همانند حج است.اما در این دو روایت، چنین تعبیری وجود ندارد، بله آمده است: «العمرة واجبةٌ

بمنزلة الحج»، یعن همانطور که حج واجب است، عمره نیز واجب است. این بیان صرفاً بر وجوب عمره تأکید دارد و
نمتوان از آن سایر احام حج را نیز برای عمره استنباط کرد.

همچنین امام (علیهالسلام) در این روایت به آیه شریفه «واتموا الحج والعمرةَ له» استدلال کردهاند، که نشان مدهد در مقام بیان
ی تنزیل تعبدی نبودهاند تا بفرمایند «العمرة حج» و تمام احام حج را بر عمره مترتب کنند. چنین تعبیری در روایت نیامده
است. لذا نباید تعبیر «بمنزلة الحج» ما را دچار اشتباه کند. در روایت آمده است: «العمرة واجبةٌ عل الخلق بمنزلة الحج»، و

سپس امام علیهالسلام برای اثبات این مطلب به آیه قرآن استناد مکنند. بنابراین، استدلال به این معناست که وجوب عمره مانند
وجوب حج از آیه شریفه استفاده مشود، نه اینه عمره در تمام جهات، همانند حج باشد.

این شبیه آن است که بوییم روزه مانند نماز واجب است، زیرا در قرآن هم وجوب نماز ذکر شده و هم وجوب روزه؛ اما این
بدان معنا نیست که روزه در تمام خصوصیات، نازل منزله نماز باشد.

استدلال مرحوم آیت اله فاضل لنران (رحمه اله علیه) در اثبات فوریت
ر قرار دادهاند و به نتیجه رسیدند در حالدیه برای اثبات فوریت وجوب عمره، چهار دلیل را در کنار یمرحوم والد ما رحمهال

توان آن را «تراکم ظنون» نامید، مشابه روشتواند اثبات فوریت کند. این روش که م نم که هر کدام از این ادله به تنهای



است که مرحوم شیخ انصاری در ماسب و سایر کتب فقه خود به کار بردهاند.[5]

اولین دلیل، اجماع برخ از اعاظم فقها بر فوریت عمره است، اگرچه این اجماع بهتنهای ممن است مدرک باشد و نمتوان
بهصورت مستقل به آن استناد کرد.

دلیل دوم، تنزیل عمره به منزله حج است، که پیشتر درباره آن توضیح داده شد. دلیل سوم، برداشت از آیه «له عل الناس حج
فرمایند که اگر کلمه «حج البیت» در آیه شریفه را شامل عمره نیز بدانیم (چنان که در برخالبیت من استطاع» است، ایشان م

روایات تصریح شده که مراد از آن، اعم از حج و عمره است) متوان بر فوریت وجوب عمره استدلال کرد.

در شریعت، هیچ واجب دیری با چنین تعبیری نیامده است. ازآنجاکه در آیه «له عل الناس» آمده است و آمدن «لام» و
«عل» بیانر وجود دِین بر ذمه ملف است و ادای دِین هم فوری است، لذا از این عبارت فوریت استفاده م شود.

دلیل چهارم، برخ روایات است که عمره را حج اصغر معرف کردهاند. اگر این تعبیر را بپذیریم، متوان نتیجه گرفت که تمام
خصوصیات حج، ازجمله فوریت، در عمره نیز جریان دارد. با جمع این چهار دلیل، متوان به فوریت وجوب عمره مفرده
اطمینان یافت. در نهایت، ایشان تأکید دارند که این بحث درباره عمره تمتع محل ندارد، زیرا وقت حج تمتع واجب و فوری

باشد، عمره آن نیز مشمول همین حم خواهد بود و محل اصل نزاع، عمره مفرده است.

البته مراد از فوریت در عمره تمتع آن است که این عمل باید در ماههای حج انجام شود و پیش از آن امانپذیر نیست. اما در
عمره مفرده، فوریت به این معناست که فرد باید در نخستین زمان ممن پس از استطاعت، بدون تأخیر اقدام کرده و آن را بهجا

آورد.

جمع بندی مساله اول
مسئله اول به پایان رسید، بیان کردیم که «العمرة واجبةٌ»، خواه بهصورت عمره تمتع باشد و خواه بهصورت عمره مفرده،
همچنین وجوب آن ی بار در طول عمر است و بهصورت فوری و با شرط استطاعت است. در مورد استطاعت نیز همان

مباحث که صاحب جواهر مطرح کرده بود، در اینجا نیز جریان دارد.

در خصوص ارتباط استطاعت در عمره و حج سه قول مطرح شد:
1. عمره و حج هرکدام واجب مستقل هستند و در هرکدام استطاعت خاص خود شرط است، بدون آنه استطاعت ی متوقف
بر دیری باشد. این نظر، قول مشهور است و ظاهر ادله نیز همین را تأیید مکند، به این معنا که هرکدام واجب مستقل هستند،

نه اینه ی، دیری را ساقط کند یا وابسته به آن باشد.

2. نظر دیر این است که وجوب هر ی از حج و عمره وابسته به استطاعت برای دیری است، یعن اگر کس برای حج
مستطیع نباشد، عمره نیز بر او واجب نخواهد شد. صاحب جواهر در نقد این دیدگاه مفرماید «لم اعرف القائل به»؛ و آن را

واضح الفساد و مخالف ظاهر ادله م داند.

3. این قول که شهید اول در دروس آن را اختیار کرده، قائل است که عمره تنها در صورت واجب مشود که استطاعت برای
حج نیز وجود داشته باشد. شهید معتقد است که اگر کس برای حج مستطیع شد، عمره نیز بر او واجب خواهد شد، اما در

صورت که تنها استطاعت برای عمره مفرده داشته باشد، انجام آن لازم نیست.
این نظرات در جلسات گذشته مطرح و مورد نقد قرار گرفت.



بیان محل نزاع در مساله دوم
همانطور که در جلسات قبل مطرح شد، در مساله دوم بحث اجزا عمره تمتع از عمره مفرده است.

(مسألة ٢): تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب عل من وظيفته حج التمتّع إذا استطاع لها ولم ين مستطيعاً
الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة؛ و إن كان مستطيعاً لها، و هو ف هذا لا تجب عل ؟ المشهور عدمه، و هو الأقوى، وعلللحج

مة، وكذا لا تجب عل من تمن منها ولم يتمن من الحج لمانع، لن الأحوط الإتيان بها.[6]

در این مسئله، دو فرع بیان مشود که به توضیح هر ی از این فروع مپردازیم:

فرع اول: آیا عمره تمتع از عمره مفرده کفایت مکند؟ به این معنا که اگر کس عمره تمتع را انجام دهد، آیا دیر نیازی به انجام
عمره مفرده ندارد؟

فرع دوم: آیا کس که وظیفهاش حج تمتع است، اما تنها برای عمره مفرده مستطیع شده و برای حج تمتع مستطیع نیست، آیا
انجام عمره مفرده بر او واجب است یا خیر؟

به نظر مرسد بهتر بود که فرع اول ابتدا مطرح نمشد. بله باید ابتدا فرع دوم بررس شود، در مساله اول گفتیم که در اینه
العمرة واجبةٌ اجماع وجود دارد، اما در فرع دوم از این مساله مرحوم سید مفرمایند که مشهور فقها قائل به عدم وجوب عمره
مفرده در چنین شرایط هستند[7]، به این معنا که مسئله در اینجا اختلاف است و مشهور فقها به عدم وجوب قائل هستند. آقای

خوئ[8] و مرحوم امام و مرحوم والد ما[9] (رضوانالهعلیهم) نیز به تبع ایشان همین نظر را دارند و امام هم در تحریر
مفرمایند که مشهور قائل به عدم وجوب عمره مفرده هستند.

در اینجا بحث در مورد کس است که وظیفه اصل شرعاش حج تمتع باشد. اما اگر کس حاضر المسجد الحرام است و برای
حج تمتع اجیر شده باشد، در این صورت نزاع مطرح نمشود، همچنین برای کسان که حاضر المسجد الحرام هستند، مسلماً

عمره مفرده بر آنها واجب است، اما بحث اصل در مورد کسان است که لم ین حاضر المسجد الحرام هستند. در اینجا
اختلاف مطرح مشود که اگر کس که حج تمتع بر او واجب است، برای عمره مفرده مستطیع شد، آیا بر او واجب است یا نه.

مرحوم آقای خوئ سه دلیل برای عدم وجوب عمره مفرده در چنین شرایط مطرح کردند و سپس مرحوم والد ما نیز همین
دلایل را آوردند. برخ از این دلایل در کلمات صاحب جواهر نیز موجود است که در ادامه به بررس هر ی از این ادله

مپردازیم.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

پاورق
[1] و لا خلاف أيضا أجده ف أنها عل الفور كما صرح به الشيخ و الحلب و الفاضلان و غيرهم، بل عن السرائر نف الخلاف فيه،
بل عن التذكرة الإجماع عليه، بل هو واضح ف عمرة التمتع الت ه جزء من الحج الذي قد عرفت فوريته عل من يجب عليه، بل

و المفردة أيضا المشبهة بالحج ف الوجوب مضافا ال ما سمعته من الإجماع المح (‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
«جواهر اللام (ط. القدیمة)»، ج 20، ص 442.)

[2] ‏خوئ، سید ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئ»، ج 28، ص 150.
[3] ‏حر عامل، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة»، ج 14، ص 295، حدیث 2.



[4] ‏همان، ج 14، ص 296، حدیث 8.
[5] و ف المقام أيضا لا دليل عل الوجوب، الا ان ملاحظة أمور متعددة توجب الاطمئنان للنفس بلزوم الفورية، و ان كان كل
منها منفردا لا ينهض لإثباته، و تلك الأمور، عبارة عن: الإجماع، الذي ادعاه جماعة من أعاظم الفقهاء، كما عرفت، و ان كان لا

أصالة له، بعد احتمال كون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية، و تنزيل العمرة منزلة الحج ف بعض الروايات المتقدمة،
بدعوى كون التنزيل لا يختص بخصوص الوجوب، بل يشمل الفورية، و اشتراط الاستطاعة و نظائرهما، و التعبير ف الآية الشريفة

المعروفة ب «اللام، و عل» الظاهر ف كونه دينا له عل العبد، و بضميمة ما عرفت من ظهور الآية و دلالة الرواية عل الشمول
للعمرة أيضا، فإن مقتض كونه دينا، فورية الوجوب، و كذا كون العمرة عبارة عن الحج الأصغر، فيشملها ما يدل عل فورية

وجوب الحج. فان هذه الأمور، و ان كان كل منها لا يستقل ف إثبات ذلك، الا ان مجموعها يوجب الاطمئنان، كما عرفت.(‏فاضل
موحدی لنران، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 220.)

[6] ‏خمین، روح اله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلام ایران، «تحریر الوسیله»، ج 1، ص 424.
[7] (مسألة ٢): تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار. و هل تجب عل من وظيفته حج التمتّع إذا

استطاع لها و لم ين مستطيعاً للحج؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات و هو الأقوى. (‏یزدی، محمد کاظم بن
عبد العظیم، «العروة الوثق»، ج 4، ص 598.)

[8] ‏خوئ، موسوعة الإمام الخوئ، ج 28، ص 150.
[9] ‏فاضل موحدی لنران، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، ج 2، ص 221.
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